
ابِرينَ«
َ

ُ يُحِبُّ الصّ َ
وا وَ مَا اسْـتَكانُوا وَ الّل

ُ
ِ وَ ما ضَعُف

َ
صابَهُمْ في  سَـبيلِ الّل

َ
ما وَهَنُوا لِما أ

َ
ونَ  كَثيرٌ ف يُّ  مَعَهُ رِبِّ

َ
نْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَل يِّ

َ
»وَ كَأ

و چـه بسـيار پيامبرانـى كـه همـراه او توده هـاى انبـوه، كارزار كردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا به ايشـان رسـيد، سسـتى نورزيدند و 
ناتوان نشـدند؛ و تسـليم ]دشـمن [ نگرديدند، و خداوند، شـكيبايان را دوست دارد.

]آل عمران/146[
مـا به نـام اتحـاد اسـام قيـام كرديـم و بـه ايـن جمعيـت مقـدس منتسـبيم؛ ولـی بايـد دانسـت كـه طرفـدار اسـاميم بـه معنـای 
سـاده ی آن )انمـا المومنـون اخـوه(. يعنـی می گوييـم در اين موقع كه تشـتت كلمه و اختاف اسـاميان، مسـلمانان را به دسـت 
دشـمن عمومی، ذليل و زبون كرده، نبايد مسـلمانان برادر كشـی كنند و به نام شـيعه و سـنی و سـاير عناوين مذهبی به جان 

هـم افتـاده و مجـال اسـتفاده را به دشـمن عمومـی بدهند.
روزنامه جنگل، س1، ش28، ص2
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ن از منظر رهبر نهضت جنگل آزادی و تدی�
حجت الاسلام دکتر مجید احمدی کچایی1 

یخ و تمدن اسلامی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. ۱. دکتری تار
۲. ابراهیم فخرایی۱35۷، ص3۰۱.

3. میراحمد مدنی، ۱3۷۷، ص۷3.
4. ابراهیم فخرایی، ۱35۷، ص۲66.
5. ابراهیم فخرایی، ۱35۷، ص36۱.

کـرد کـه  میرزاکوچـک جنگلـی جنبـش خـود را در برهـه ای آغـاز 
روس هـای  و  انگلیـس  اسـتعمار  سیاسـت های  گرفتـار  ایـران 
دشـمنان  گرفتـار  طرفـی  از  خـود  قیـام  در  میـرزا  بـود.  یاده خـواه  ز
داخلـی یـا همـان منافـق صفتانـی بـود کـه در فریـب مـردم نگـون 
بخـت ایـران گـوی سـبقت را از بیگانـگان ربـوده بودنـد و از دیگـر 
سـو اتحاد شـوم اسـتعمارگران نیز خود زخمی دیگر بر پیکره این 
جنبـش مقـدس بـود. از ایـن رو میـرزا می بایسـت بـا دوگانـه نفـاق 
از درون و بیگانـگان بـه مبـارزه برخیـزد. او نیـک می دانسـت کـه 
بـرای بـرون رفـت از مشـکلات نبایـد بـه هیـچ کـدام از دشـمنان 
دوگانـه خـود اعتمـاد ورزد. بنابرایـن نکتـه ای کـه وی در خشـت 
هویـدا  صـاف  آیینـه  در  روشـنفکران  از  بسـیاری  می دیـد  خـام 
نمی دیدنـد از ایـن رو هیچـگاه بـه روس و انگلیـس اعتماد نکرد.

آری میرزا از طرفی از درون یا گرفتار مناقشات دوستانی همچون 
احمـد کسـمایی و منافقانـی همچـون احسـان اله خان بـود و یا از 
طـرف دیگـر بـا یکپارچگـی دشـمنان بیرونـی ـ انگلیـس و روسـیه 
ـ مواجهـه بـود؛ امـا بـه هـر روی تزلـزل در او راه نیافـت و همچـون 
برخـی از یـاران وفـادارش، خـود را نباخـت و تـا آخریـن روز حیات 
خـود، افـزون بـر مبـارزه بـه روشـنگری می پرداخـت؛ چنانکـه در 
راه آزادی خواهـی چنیـن بـود. او حقیقتـا آزادی خـواه بـود و بـدون 
شـک دیـدگاه وی در ایـن مـورد بسـیار متفـاوت از روشـنفکرانی 
بـا  همـراه  زندگـی  خفـت  و  بارگـی  زن  در  تنهـا  را  آزادی  کـه  بـود 

ننـگ می دانسـتند. وی آزدای را جـدا شـدن از دسـت بیگانـگان 
آلـت  »مـن  می گفـت:  خـود  چنانکـه  می دانسـت  اسـتعمارگر 
دسـت قوی تر از شـماها نشـده ام، چه رسـد به شـماها« و هشـدار 
می دهـد: »هرکـس کـه در امـور داخلی مـان مداخلـه کنـد، او را در 
یـان مرتجـع ایران می شناسـیم.«۲  حکـم انگلیـس و نیـکلا و دربار
بـه بـاور میراحمـد مدنـی، از سـران نهضـت جنـگل و از دوسـتان 
بـا سـابقه میرزاکوچک خان: »میرزاکوچـک و همراهانش اهتمام 
داشـتند کـه بیگانـگان در امـور داخلـی ایـران مداخلـه نکننـد و 
ایـران بایسـتی بـه دسـت ایرانـی اداره شـود و در قبـال هـر قشـون 
بیگانـه ایسـتادگی می نمـود و سـعی داشـت کـه مقـدورات کشـور 
آزادی خواهـان  آرزوی  و  آمـال  تـا  شـود  سـپرده  صالـح  مـردان  بـه 
اجـرا گـردد و بـه همیـن منظور با هـر نیت ارتجاعی و اسـتعماری 

مخالفـت می نمـود.«3

آزاد  را  همه  متعال  »خداوند  می گفت:  آزادی  درباره  همچنین 
گردن  آفریده و بنده یکدیگر نیستند و طوق بندگی را نباید به 

نهند.«4

کـه وی در نامـه ای  اهمیـت آزادی در نـگاه میـرزا بـه حـدی بـود 
و می نویسـد:  « می نامـد  گـروه »احـرار را  گـروه خـود  بـه مدیوانـی، 
آزادی  بـه  وصـول  بـرای  جنـگل  احـرار  و  بنـده  »فداکاری هـای 

اسـت.«5 
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و  ثابت  ما  عقیده   
�

کَلا و  »حاشا  می نویسد:  دیگر  جای  در  وی 
محکم است؛ تمام افراد ما با حرارت سرشاری برای فدا شدن در 
راه آزادی بی پروا هستند.«۱ میرزا در نامه ای به لنین، پیش شرط 
نیل به آزادی را مقابله با دخالت خارجیان عنوان کرده و درباره 
شأن آزادی در مبارزه می نویسد: »اگر ما از دخالت خارجی ها 
در کارهای داخلی و خارجی مان جلوگیری ننماییم، این دلیل 

می شود که ما به مقصود خود به آزادی نخواهیم رسید.«۲

بـا ایـن حـال، میـرزا همـه آزادی را در پنـاه دیـن اسـلام می دانسـت 
چنانکـه دربـاره او می گفتنـد: »میـرزا یـک مـرد مذهبـی تمـام عیـار 
قصـور  روزه  و  نمـاز  از  و  نمی شـد  تـرک  واجباتـش  هیـچ گاه  بـود. 
فَهُـو   ِ

ـی ال�ل
َ
ل عَل

یَتَـوک�َ ، آیـات »و مَـن  نمی کـرد و در بیـن دو نمـاز
یـنَ 

�
الذ تَحسَـبَن�َ  »لا  و  المُلـکِ«4  مالِـکَ  هُـمَ 

�
الل »قُـل  و  حَسـبُه«3 

...«5 را زمزمـه می کـرد.«6 و بـه اذعـان یحیـی  ِ
ـوا فِـی سَـبِیل ال�ل

ُ
قُتِل

»دوسـت دار  اسـت  مـردی  خـان  میرزاکوچـک  دولت آبـادی، 
و مخالـف  ایـران  آزادی  و  اسـتقلال  و طرفـدار  عالـم اسـلامیت 

بیگانـه.«۷ و  خـودی  اسـتبدادی  حکومت هـای 

و چنانکـه خـود می گفـت: وقتـی وثوق الدولـه بـا فشـار روس یـک 
نیـروی مجهـز را بـه فرماندهـی تکاچین کـف، صاحـب  منصـب 
روسـی قزاقخانه از تهران به رشـت اعزام کرد، وی قبل از درگیری، 
نامـه ای بـه میـرزا نگاشـت و کوشـید بـا تطمیـع و تهدیـد، میـرزا را 
کنـد. امـا پاسـخ میـرزا ایـن بـود: »در قانـون اسـلام مـدون  تسـلیم 
اسـت که کفار وقتی به ممالک اسـلامی مسـلط شـوند، مسلمین 
بایـد بـه مدافعـه برخیزنـد.« آخریـن نامـه بازمانـده از میرزاکوچـک 
یـخ 5 آبـان ۱3۰۰ کـه تقریبـا یـک ماه پیش از شـهادتش  خـان بـه تار
نوشـته شـده اسـت، نیـز دلیـل دیگـری از پایبندی سـردار جنگل 
بـه دیـن و مفاهیـم دینـی در آخریـن روزهـای حیـات وی اسـت. 
در بخشـی از ایـن نامـه آمـده اسـت: »اتـکای بنـده و همراهـان بـه 
خداونـد دادگـری اسـت کـه در بسـیاری از ایـن اتفاقـات مـا را در 
کـرده اسـت. بـه جـز از خداونـد  پرتـو توجهـات خـود محافظـت 
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بـه هیچ کـس مسـتظهر نبـوده و امیـدوارم کـه توجهـات کاملـه اش 
شـامل حـال و یـار و معیـن ما باشـد.. ما هر گونه اتهاماتـی را که به 
مـا نسـبت می دهنـد می شـنویم و حکمیـت را بـه خداونـد قـادر و 

کـم علی الاطـلاق واگـذار می کنیـم.« حا

سـوگمندانه میـرزا را بـا حربـه نفاق و بهانه جدایی طلبی سـرکوب 
کردنـد و حتـی مـع الاسـف تبلیغـات می کننـد کـه وی بـه دنبـال 
تجزیـه ایـران بـزرگ بـود امـا خـود چنیـن مـی گویـد: »مـا قبـل از هـر 
چیز طرفدار اسـتقلال مملکت ایرانیم. اسـتقلال به تمام معنای 
اسـت  ایـن  مسـلمانانیم.  عمـوم  یگانگـی  طرفـدار  مـا  کلمـه... 
کـرده،  کـه تمـام ایرانیـان را دعـوت بـه هـم صدایـی  نظریـات مـا 
خواسـتار مسـاعدتیم.« میـرزا در یکـی از نامه هـای خـود، بـر ایـن 
کیـد کـرده و می نویسـد: »عـاری از شـرف می دانـم کسـی را  مهـم تا
کمیت و استقلال مملکت را فدای شغل و مقام  که حقوق و حا
کنـد... مـن اسـتقلال ایـران را خواهانـم و بقـای اعتبـارات کشـور را 
طالبـم.«8 همچینـن بنـا بـه گفتـه ابراهیـم فخرایـی: »میـرزا و دیگـر 
یارانش هیچ گاه به این مسـئله ]جدایی طلبی[ نمی اندیشـیدند، 
زیـرا معتقـد بودنـد اعـلام خودمختـاری نوعی پراکندگـی و تجزیه 

اسـت.«۹ مملکـت 

کشته  که رادمردی از روحانیت و از تبار ایرانیان،  از این رو بود 
زخم نفاقی شد که سر در آخور استعمار داشت و سرانجام توسط 
قلدری از تبار اوباش، مظلومانه در ارتفاعات گیلان به شهادت 
رسید و سر از بدن مطهرش همسان مقتدایش سالار شهیدان 

جدا کردند و به ارمغان این پیروزی سر را تا به تهران چرخاندند.
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